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  چكيده
نظرية ادراكات اعتباري از نظريات ابتكاري علاّمه طباطبايي 

كشـور خصوصـاً    است كه امروزه مورد نياز فضاي علمـي 
. اين نظريه ابعـاد گونـاگوني دارد  . حوزة علوم انساني است

معناشناسي ادراكات اعتباري يكي از ابعاد اين نظريه اسـت  
كه مقدمة لازم براي ورود به هر بعد ديگرِ ايـن نظريـه بـه    

براي فهم دقيق معنـاي ايـن اصـطلاح بايـد     . رود شمار مي
. اقي آن برطرف شودگانة زباني، معنايي و مصد ابهامات سه

با بررسي جايگاه اعتباريات در ميان سـاير ادراكـات، ابهـام    
شود كه اعتباريات، معقول ثـاني   زباني برطرف و روشن مي

رفع ابهام معنايي از طريق تعريف صـورت  . فلسفي نيستند
شود كه اعتباريات، دادن حد چيزي به  و روشن مي گيرد  مي

مصداقي غير از مصـداق   چيز ديگر يا اطلاق يك مفهوم بر
خود است، به منظور ترتيب آثاري كـه ارتبـاط بـا عوامـل     

هـاي   اعتباريات فقط از سـنخ گـزاره  . احساسي خود دارند
ملاك تشخيص مصاديق آن نيز ايـن اسـت كـه    . دان انشائي

در نهايـت  . بتوان در آن نسـبت بايـد انشـائي فـرض كـرد     
صـرفه   شود كه اين ادراكات از سنخ مشـهورات  روشن مي

علاّمه طباطبايي در تمامي موارد بـالا بـا   . هستند، نه يقينيات
  .نظر دارد بسياري از انديشمندان معاصر اختلاف

ادراكـات اعتبـاري، اعتبـار عملـي، بايـد      : واژگان كليـدي 
انشائي، علاّمه طباطبايي، گزارة انشائي، مشـهورات صـرفه،   

   .معناشناسي
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Abstract 

Constructional perception theory is one of the 
innovative ideas of AllameTabatabai, which is 
helpful in the contemporary scientific atmosphere, 
especially in the field ofHumanities. This theory 
has several aspects. Semantics of constructional 
perception is one  of them, which is prior to other 
aspects and serves as introduction to others.  To 
understand this term, it is necessary to illustrate 
semantic, linguistic and intentional ambiguities. To 
resolve lingusiticambiguities, it is sufficient to 
survey the status of constructional perceptionamong 
other perceptions. By this means, we find that 
constructional perception are not secondary 
philosophical intelligible. To eliminate semantic 
ambiguity realizes through definition; and we 
show thatconstructional perception consists in 
referring the definition of something to other thing, 
or giving some concept to the intention other than 
its own, in order to constructthe results related to 
its sensitive causes. Constructional perceptionsare 
just from the creative propositions. Our criterion to 
identify them is that they can be assumed as some 
kind ofcreativemust. Finally, it will be clear that 
these perceptions are some kind of the famaliar 
types, not certainties. In all of these cases, 
AllamehTabatabai's opinion is different from many 
contemporary thinkers. 

Keywords: Constructional perceptions, Practical 
construction, Creative must, Allameh Tabatabai, 
Creative proposition, Semantics.   
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  مقدمه
ــه     ــارات علاّم ــاري از ابتك ــات اعتب ــة ادراك نظري
طباطبــايي اســت و بــه تعبيــر شــهيد مطهــري، بــه 

پـردازي   علاّمـه در ايـن زمينـه نظريـه    صورتي كـه  
سـابقه   اند، تا قبل از ايشان در جهان اسلام بي كرده

اين نظريـه كـه   ). 397: 1360سروش، (بوده است 
داراي ابعاد متعددي است، به خاطر نيـاز بـه مـدلِ    

ه جـدي     بومي جامعه سازي، پس از او مـورد توجـ
  .انديشمندان قرار گرفت

هيد مطهري نقدهايي بلافاصله پس از علّامه، ش
يكـي از نقـدهاي جـدي    . به اين نظريه وارد كـرد 
بود كـه  » نسبيت اعتباريات«شهيد مطهري در باب 

اين نظريه با بيـاني كـه علاّمـه ارائـه كـرده اسـت       
مطهـري،  (تواند نسبيت اعتباريات را نفي كنـد   نمي

لذا براي فرار از نسبيت، اين نظريـه  ). 730: 1378
ت دولايـة   او ا. را ترميم كرد ين كار را با بيان هويـ

فلي «انسان تحت عنوان  انجـام  » منِ علوي، من سـ
  ).740: 1378؛ همو، 36: 1384همو، (داد 

پس از شهيد مطهري، دكتر سروش به صورت 
ــة    ــود نظري ــار خ ــدي و تفصــيلي در آث ــاملاً ج ك
اعتباريــات را مطــرح كــرد و خصوصــاً در كتــاب 

خـاص ـ از   هـايي   خود برداشـت » دانش و ارزشِ«
جملــه نســبيت اخــلاق ـ را بــه نظريــة ادراكــات   

؛ آرائـي  )1358سروش، (اعتباري علاّمه نسبت داد 
كه با ديگر نظريات علاّمه سازگاري نداشـت و بـه   
. مذاق ساير انديشمندان معاصر نيـز خـوش نيامـد   

نتيجه اينكه مباحث جدي و مفصلي براي فـرار از  
  . تاين نتايج ميان متفكران مسلمان درگرف

راهي كه عمدة اين انديشمندان در مقابل دكتـر  
نمـايي   سروش پيمودند مبتني بـر اعتقـاد بـه واقـع    

. اعتباريات اصلي مطرح در اخـلاق و حقـوق بـود   
شوند؛  رهروان اين دسته طيف وسيعي را شامل مي

مصباح يـزدي،  (االله مصباح يزدي  افرادي نظير آيت
، حـائري يـزدي  (، مهدي حائري يزدي )58: 1386
: 1384لاريجـاني،  (، صادق لاريجـاني  )50: 1361

). 79، 75: 1382سبحاني، (االله سبحاني  و آيت) 23

حـل در واقـع برگشـتن از     خواهيم ديد كه اين راه
  1.دانستن اين اصول كلي است» اعتباري«اعتقاد به 

به نظر نگارنده بسياري از اختلاف آراء در اين 
و » اعتبـار «حيطه به خاطر عدم تصـور مشـترك از   

است؛ يكي در پي اثبات چيـزي  » مصاديق مهم آن«
اين . است و طرف مقابل او در پي انكار چيز ديگر

جـا نيـز    اختلاف در تفسـير اعتباريـات بـه همـين    
گيـري اختلافـات    محدود نشده، بلكه سبب شـكل 

متعــددي در ســاير مباحــث علــومي نظيــر فلســفة 
  .اخلاق و فلسفة حقوق شده است

مسلمان همواره قبل از ورود به هر انديشمندان 
اقـدام  » تقرير محـلّ نـزاع  «بحث و نزاعي، ابتدا به 

لذا اگر به معناشناسي ادراكات اعتبـاري  . كردند مي
و رفع ابهام از اين اصطلاح بپـردازيم زمينـه بـراي    

شـود؛   حل بسياري از اختلافات اساسي فراهم مـي 
شـود و   كاري كه خلأ آن به شـدت احسـاس مـي   

به تفصيل انجـام نشـده اسـت و مـا سـعي       تاكنون
داريم در اين مقاله انجام دهيم، هرچند معناشناسي 

  .مصطلح بر آن صدق نكند
مانند هر امر ديگري بـر  » اعتبار«ابهام اصطلاح 

ابهام زباني، ابهـام معنـايي و ابهـام    : سه گونه است
ابهــام زبــاني در زبــان و الفــاظ مطــرح . مصــداقي

بـه ذهـن و تصـورات و     شـود؛ ابهـام معنـايي،    مي
مفاهيم مربوط است و ابهام مصداقي به عالم عـين  

دانان ابهام معنايي را با  منطق. و مصاديق تعلق دارد
و ابهــــام مصــــداقي را از طريــــق » تعريــــف«
آوردن مـلاك تمـايز آن مفهـوم از مفـاهيم      دست به

هـا خـواهيم پرداخـت ـ برطـرف       ديگر ـ كه به آن 
امـا  ). 124-132: 1373 فرامرز قراملكـي، (كنند  مي

رفـع ابهـام   » اعتبار«مقدم بر اين دو بايستي از واژة 
  .زباني كنيم

  
ادراكــات «رفــع ابهــام زبــاني از اصــطلاح  .1

  »اعتباري
اشـتراك  . ، مشـترك لفظـي اسـت   »اعتبار«اصطلاح 

لـذا  . لفظي يكي از عوامل ايجاد ابهام زباني اسـت 
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اين  »اعتبار«آشنايي با كاربردهاي مختلف اصطلاح 
  . كند ابهام را برطرف مي

ــورد اســت    ــه م ــن اصــطلاح در س ــاربرد اي ك
  ):1007-1008: 1385طباطبايي، (

بر اموري كه غيراصـيل هسـتند، اطـلاق    ) الف
در مقابل اصـالت و اصـالت، بـه    » اعتبار«. شود مي

اين اصطلاح در . معناي منشأيت بالذات آثار است
و  رود به كـار مـي  » اصالت وجود و ماهيت«بحث 

  .خارج از محل بحث ماست
اعتبار بـه معنـاي اينكـه وجـود منحـاز و      ) ب

جا در  اعتبار در اين. مستقلّ از غير در خارج ندارد
شود كه وجـود منحـاز و    مطرح مي» حقيقي«مقابل 

ماننــد اعتبــاربودن مقولــة . مســتقلّ در خــارج دارد
شود و  كه به وجود موضوعش موجود مي» اضافه«

» نسـبت «. حازي در خارج نداردوجود مستقلّ و من
نيز اعتباري است يعني به وجود طرفين نسـبت در  

كـه  » جـوهر «شـود، بـه خـلاف     خارج موجود مي
اين كـاربرد از اعتبـار   . وجود مستقلّ خارجي دارد

  .نيز خارج از محل بحث ماست
ــاخته   ) ج ــن س ــت ذه ــا دخال ــه ب ــاتي ك ادراك
اين ادراكات نيز بـه نوبـة خـود اقسـامي     . شوند مي

. شـود  اطـلاق مـي  » اعتبـار «ها  دارند كه به همة آن
در كاربرد سوم از اين » اعتبار«تسمية همة اقسام به 

ازاي خـارجي   هـا مابـه   شـود كـه ايـن    امر ناشي مي
شـوند؛   ندارند و با دخالت ذهن معتبرِ سـاخته مـي  

اگر فعاليت و اعتبارسازي ذهن نباشد، اين دسته از 
  . شوند ادراكات حاصل نمي

بـه انديشـة علّامـه ادراكـات اعتبـاري در      بنا 
گيرنـد،   تقسيم رايج ادراكات و معقولات جا نمي

هاي مطـرح در كـاربرد   »اعتبار«لذا به نظر ايشان 
. شوند سوم، به نوبة خود، به سه دسته تقسيم مي

اما اين تقسيم مورد اتفـاق انديشـمندان نيسـت،    
هـا   نظرهاي جـدي آن  بلكه اتفاقاً يكي از اختلاف

علّامه در همين است كه آيا ادراكات اعتبـاري  با 
در همان تقسـيم رايـج از ادراكـات و معقـولات     

  گيرد؟ قرار نمي

علاّمه اعتبارهاي مطرح در كاربرد سوم را به دو 
و » الأعـم   اعتبـار بـالمعني  «: كنـد  دسته تقسـيم مـي  

مـراد  ). 200: 1380همو، (» الأخص  اعتبار بالمعني«
لأعـم، معقـولات ثانيـه اسـت؛     ا او از اعتبار بالمعني

  .معقولات ثانية فلسفي و منطقي
به نظر علاّمه علاوه بر معقولات ثانية فلسفي و 

ــه   منطقــي، دســته ــم ك اي ديگــر از ادراكــات داري
ازاي خارجي ندارند و با دخالت  اعتبارند يعني مابه

شوند، اما با معقـولات ثانيـة    ذهن معتبرِ ساخته مي
تفاوتشان در ايـن  . ندا وتفلسفي و منطقي نيز متفا

كنـد   تري ايفا مي ها نقش فعال است كه ذهن در آن
گر نيستند، اما  بدين معنا كه معقولات ثانيه حكايت

ــاري    ــات اعتبـ ــا ادراكـ ــتند، امـ ــم نيسـ دروغ هـ
و  انـد  الأخص پا را از اين هم فراتر گذاشته بالمعني
مطابقـت وجـود    ها اسناد خلاف واقع و بـي  در آن
  ).160 :همان(دارد 

علاّمه معتقد است كه ادراكات اعتباري را نبايد 
بندي رايج قـرار داد، لـذا اقسـام كـاربرد      در تقسيم

سومِ اعتبار را فقط معقولات ثانية منطقي و فلسفي 
دانـد و ادراكـات اعتبـاري را قسـم سـومي از       نمي

ادراكـات  «تـر   او بـه بيـان دقيـق   . شـمرد  اعتبار مـي 
يعنـي  . شمرد حقيقي مي ادراكات قسيمرا » اعتباري

ادراكات حصولي در وهلة اول به دو قسم حقيقـي  
سپس ادراكات حقيقـي  . شوند و اعتباري تقسيم مي

شـوند و در   به حسي، خيالي و عقلـي تقسـيم مـي   
نهايت، ادراكات حقيقيِ عقلي به سه دستة معقـول  

  .اول، معقول ثاني فلسفي و معقول ثاني منطقي
اصـول  قالـة ششـم از   عين عبارت علاّمـه در م 

اعتباريات به دو قسـم منقسـم   «: چنين است فلسفه
هـا را   اعتباريات مقابل مهيات كـه آن  -1: شوند مي

 -2 2.گــوييم نيــز مــي» الاعــم اعتباريــات بــالمعني«
يـا  ( 3اعتبارياتي كه لازمة فعاليت قواي فعالة انسان

اعتباريــات «هــا را  اســت و آن) هــر موجــود زنــده
» نـاميم  مـي » اعتباريات عملـي «و  »بالمعني الاخص

  ).200: همان(
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تفكيك اين دو در بيان علّامه نشان از اهتمـام  
 منزلـة  نشدن ادراكـات اعتبـاري بـه    ايشان بر تلقي

به هر حال آنچه مد نظر . معقول ثاني فلسفي دارد
ما در اين مقاله است، قسم سوم از كـاربرد سـوم   

الأخص  ياصطلاح اعتبار ـ يعني اعتباريات بالمعن 
بـه صـورت   » اعتبـاري «ـ است و هرگـاه از واژة  

كنيم، مراد فقط همـين قسـم از    مطلق استفاده مي
  .اعتباريات است

اما برخي شارحان، مفاهيم اخلاقي و حقوقي و 
داند، از  امثال آن را كه علاّمه از زمرة اعتباريات مي

. ها دانند نه قسيم آن زمرة معقولات ثانية فلسفي مي
االله مصباح يزدي در خصوص هـر   ل، آيتبراي مثا

ــاري، يعنــي   ــدها و «دو دســتة مهــم امــور اعتب باي
حكـم بـه معقـول ثـاني     » حسن و قبح«و » نبايدها
زاي ا  كند كه هرچند مابه بودن اين مفاهيم مي فلسفي

هـا در   عيني و خارجي ندارند، اما منشـأ انتـزاع آن  
، 61: 1386مصـباح يـزدي،   (خارج موجود اسـت  

  ).326: 1384همو، ؛ 80
مسـئلة بايـد و   دكتر محسن جوادي در كتـاب  

تلاش دارد تا از سويي نظرية اعتباريـات را   هست
بپذيرد و از سوي ديگر تفسيري از آن ارائه كند كه 
منافي ثبـات و جـاودانگي اصـول اخلاقـي نباشـد      

ــوادي، ( ــة   )198: 1375ج ــت نظري ــا در نهاي ، ام
فلسفه اخلاق  اعتباريات را خارج از قلمرو مباحث

به نظر ايشان، نظرية اعتباريات، صـرفاً در  . داند مي
اي نـاظر بـه    پي تحليل فعل انسان است، نه نظريـه 

لــذا حكــم ). 201-205: همــان(مباحــث معرفتــي 
كنند به اينكه حسن و قـبح ـ و بـه تبـع، سـاير       مي

اعتباريــات مــد نظــر علّامــه ـ امــري واقعــي، امــا   
  ).202: مانه(اند، نه اعتباري  اضافي

ــه نظــر مــي ــراي   ب رســد كــه ايــن شــارحان ب
فاسـدهايي نظيـر    دچارنشدن نظرية علاّمه بـه تـالي  

و امثـال آن، اعتباريـات   » نسبيت اخلاق و حقوق«
آن : انـد  مد نظر علاّمه را به دو دسته تقسـيم كـرده  

اي كــه مفــاهيم اصــلي حقــوق و اخــلاق را  دســته
يـزدي،   مصـباح (اند و ساير اعتباريات  تشكيل داده

ــان154، 103: 1386 ــوص . )193: ؛ همـ در خصـ
پذيرند، اما در  ساير اعتباريات، نظرية علّامه را مي

مــورد مفــاهيم اخلاقــي و حقــوقي معتقدنــد كــه 
ها جداست و اين دسته از مفـاهيم، از   حساب آن

نـد، نـه اعتباريـات    ا زمرة معقولات ثانيـة فلسـفي  
  .الأخص علّامه بالمعني 

واقعاً ناظر به خـارج از قلمـرو   آيا نظرية علاّمه 
اي  مباحث فلسفة اخلاق و حقوق بـوده يـا نظريـه   

بوده اسـت كـه شـامل ايـن دسـته از مفـاهيم نيـز        
شود؟ اگر تعريف اعتبار دقيقاً مشخص و ملاك  مي

بودن نيز روشن شود، خواهيم توانست بـه   اعتباري
در ادامـه ايـن دو   . باره قضاوت كنيم خوبي در اين
  .كنيم ميامر را مطرح 

  
ادراكـات  «رفع ابهام معنـايي از اصـطلاح    .2

  »اعتباري
ترين گامي  مهم. ابهام معنايي دارد» اعتبار«اصطلاح 
دانان براي رفع ابهام معنايي امري به كـار   كه منطق

امـا در نظـام   . اسـت » تعريـف «برند، استفاده از  مي
صدرايي اعتباريات قابل تعريف نيستند، زيرا فقـط  

كـه بـه وسـيلة جـنس و فصـل       اند ماهويمفاهيم 
» تعريـف اعتبـار  «بنابراين، تعبيـر  . شوند تعريف مي

تعبيري تسامحي است و ما نـه بـه دنبـال تعريـف     
يـا  » تعريف به حسب اسـم «حقيقي، بلكه به دنبال 

: الـف  1428طباطبايي، (» الرسم شبه«به تعبير علاّمه 
اين امر از طريق تحليـل بـه اجـزاي    . هستيم) 311
  .گيرد هومي صورت ميمف

علاّمه طباطبايي در ابتداي مقالة ششم از كتـاب  
ــم   ــفه و روش رئاليس ــول فلس ــين  اص ــراي تبي ، ب

گيـرد و   كمك مي» استعاره«و » مجاز«اعتباريات از 
گويد مـا در مجـاز و اسـتعاره، حـد و تعريـف       مي

چيزي را به چيـز ديگـري كـه واقعـاً مصـداق آن      
را به مـرد شـجاع   » شير«مثلاً واژة . دهيم نيست مي
را بـه  » شـير «جـا مـا حـد     در ايـن . دهيم نسبت مي

ايم، بلكـه آن را بـه    اش نسبت نداده مصداق واقعي
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موجودي كه واقعـاً مصـداق شـير نيسـت، نسـبت      
دانيم كـه ايـن امـر دروغ و     با اين حال مي. ايم داده

  ).159-160: 1380همو، (غلط نيست 
قاله چنين تعريف علّامه از اعتباريات در اين م

اين اسـت كـه بـا    ) اعتبار(عمل نامبرده «است كه 
عوامل احساسي، حد چيزي را بـه چيـز ديگـري    
بدهيم به منظور ترتيب آثاري كه ارتباط با عوامل 

ــد  ــود دارن ــي خ ــان(» احساس ــهيد ). 167: هم ش
مطهري نيز در ابتـداي شـرحش بـر ايـن مقالـه،      

داند كـه ذهـن    هايي مي ادراكات اعتباري را فرض
هـا را سـاخته    به منظور رفع احتياجات حياتي، آن

است و جنبة وضعي، قراردادي، فرضي و اعتباري 
الامر سر و كـاري ندارنـد    دارند و با واقع و نفس

امـا حقيقـت ايـن    ). 143: همان، تعليقة مطهـري (
است كه با وجود اين بيانات هنوز ابهاماتي جدي 

بـه  در زيـر  . شـود  در معناي اعتباريات ديـده مـي  
  :كنيم ها اشاره مي برخي از آن

ـ اعتبـار، اولاً و بالـذّات وصـف چـه چيـزي      
ــان مجموعــة فعــل و   ــارتي، از مي ــه عب اســت؟ ب

» اعتبار«دهد، عنوان  انفعالاتي كه در اعتبار رخ مي
  شود؟ دقيقاً به چه چيزي اطلاق مي

ـ آيا اعتبار، فقط در حـدود و مفـاهيم جـاري    
  دهد؟ يها نيز رخ م است يا در گزاره

هـا، آيـا    دادن اعتبـار در گـزاره   ـ بر فـرض رخ 
  يا اخباري؟  اند هاي اعتباري، انشائي گزاره

انـد   هاي اعتباري، انشـائي  ـ بر فرض اگر گزاره
  آيا قابل تحويل به گزارة اخباري هستند؟

ــزاره  ــامي گ ــا تم ــ آي ــابع   ـ ــاري ت ــاي اعتب ه
 ـ احساسات و اميال اشخاص د؟ و بـا تغييـر آن   ان

كننـد؟ آيـا شـخص     اميال، تغيير مي احساسات و
توانـد امـري را    هرگونه ميـل داشـته باشـد، مـي    

  كند؟  اعتبار
پاسخگويي كامـل و دقيـق بـه ايـن سـؤالات،      

  .نيازمند تعريف كامل و دقيق اعتبار است

» تطبيق در غير مورد خـود «اعتبار، هميشه  .2-1
  است

يكي از معدود انديشمندانِ پـس از علاّمـه كـه بـه     
تا حـدودي بـا دقـت و موشـكافي وارد     تفصيل و 

اسـت محسـن     بحث تعريف ادراك اعتباري شـده 
به نظر ايشـان ركـن اصـلي اعتبـار،     . جوادي است

بدين معنا كه اعتبار، هميشه وصف . است» تطبيق«
يك تطبيق است؛ تطبيق يك مفهـوم بـر مصـداقي    

جا كه مفهـوم شـير    مثل آن. غير از مصداق خودش
اش بلكـه بـر مـرد شـجاع      را نه بر مصداق واقعـي 

بـر ايـن   ). 153: 1375جـوادي،  (كنـيم   تطبيق مـي 
اساس، اولين عنصر محوري در اعتبار، تطبيق يـك  

  .مفهوم است بر مصداقي غير از مصداق خودش
  

ــار، هميشــه  .2-2 ــا عوامــل «اعتب در ارتبــاط ب
  است» احساسي

اما آيـا چنـين تطبيقـي، تمـامي ماهيـت اعتبـار را       
عبـارتي آيـا صـرف چنـين     دهـد؟ بـه    تشكيل مـي 

كند كه ادعا كنـيم اعتبـار انجـام     تطبيقي كفايت مي
او . شده است؟ پاسخ محسن جوادي مثبـت اسـت  

جا دايـر مـدار تطبيـق     معتقد است اعتباركردن همه
، اما نظـر علاّمـه چيـز ديگـري     )154: همان(است 
گرفتن اعتبار  علاّمه قيد ديگري را براي شكل. است

ه بـه تعريـف علاّمـه روشـن      با ت. داند لازم مي وجـ
دخالــت عوامــل «شــود كــه ايــن قيــد، همــان  مــي

به نظر علاّمه اگر دخالـت عوامـل   . است» احساسي
. شـود  گاه اعتبار، محقـق نمـي   احساسي نباشد هيچ

هميشه دخالت عوامل احساسي است كه ذهـن را  
: 1380طباطبـايي،  (كنـد   وادار به اعتبارسـازي مـي  

عمـل  «تعريف علاّمه طبق ). 173-171، 167، 164
نامبرده ـ يعني اعتبار ـ ايـن اسـت كـه بـا عوامـل        
احساسي، حد چيزي را به چيز ديگري بـدهيم بـه   
منظور ترتيب آثاري كه ارتباط با عوامل احساسـي  

  ).167: همان(» خود دارند



 4139 زمستانو  پاييز، اولم، شمارة سال چهاردوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي،    118

آقاي جوادي به صراحت با نظر علاّمه مخالفت 
 نفسـه محـدود   اعتباركردن، فـي «گويد  كند و مي مي

ــورد   ــن م ــه اي ــازِ انســان و  {ب ــابودن ني ــي مبن يعن
} اعتبار{نيست، بلكه } »اعتبار«احساسات او براي 

اگر بخواهد صحيح باشد در آن محـدوده صـورت   
فايـده   گيرد، زيرا در غير اين محدوده، لغو و بي مي

جـوادي،  (» است، ولي به هر حال يك اعتبار است
1375 :154.(  

 انـد،  علاّمه واقـف ايشان به تفاوت تعبيرشان با 
مشكل اين اسـت كـه آقـاي    «دهند كه  لذا ادامه مي

به منظور ترتيب آثاري كه ارتباط با «طباطبايي قيد 
را در تعريـف اعتبـار   » عوامل احساسي خود دارند

رفت، اين نظر  و براي برون) 155: همان(اند  آورده
اعتبار «اين قيد را بايد براي «دانند كه  را مناسب مي

؛ و در باب مطلق »مطلق الاعتبار«دانيم نه ب» صحيح
الاعتبار همين تطبيق در غيـر مـورد خـود كفايـت     

  ).همان(» كند مي
اگر استدلال علاّمه مبنـي بـر ضـرورت وجـود     
ادراك اعتباري كـافي باشـد، بـدين معناسـت كـه      

گيري هر اعتباري، مسبوق به دخالت عوامـل   شكل
احساسي است و بدون دخالت عوامـل احساسـي   

عتبار نخواهيم داشت؛ نه اينكه اعتبار داشته باشيم، ا
  .اما اعتباري ناصحيح

  
بيــان » گــزاره«اعتبــار، هميشــه در قالــب  .2-3

  شود مي
اصـول فلسـفه و روش   بر اساس تعريف علاّمه در 

عمل نـامبرده ايـن اسـت كـه بـا      « ـ اينكه  رئاليسم
چيـزي را بـه چيـز ديگـري      حدعوامل احساسي، 

ـ اعتبـار فقـط   ) 167: 1380طباطبايي، (» ...بدهيم 
آيـا منظـور علاّمـه    . جاري است» حدود«در حوزة 

ها اعتبار نـداريم؟ يـا    اين است كه در حيطة گزاره
دادن  هـا بـه تبـع رخ    اينكه اعتبار در حيطـة گـزاره  

  اعتبار در اجزاي گزاره يعني حدود آن است؟

ن تصريحي به اين مسئله نـدارد،  جا ايشا در اين
گونـه   اما ايشان اعتبار را در رسالة اعتباريـات ايـن  

أو حكمه  ءيهو اعطاء حد الش«كند كه  تعريف مي
 1428همـو،  (» آخر بتصرّف الـوهم او فعلـه   ءيلش

از ايــن عبــارت علّامــه روشــن ). 346-347: الــف
شود كه اعتبار هم در حيطة حدود جاري است،  مي

ها؛ بدين صورت كـه   و گزاره ها حكم هم در حيطة
دهيم و گاهي  گاهي حد چيزي را به چيز ديگر مي

      حكم چيزي را به چيـز ديگـر، بنـابراين هـم حـد
  .اعتباري داريم، هم گزارة اعتباري

يابيم كه اعتبـار، فقـط در    تر مي اما با نگاه دقيق
تواند واقع شود نه مفاهيم، زيـرا   مي ها ظرف گزاره
تطبيـق يـك   «ر محوري ادراك اعتباري، اولين عنص

. اسـت » مفهوم بر مصداقي غير از مصداق خودش
وقتي ما مفهومي را بر غيـر مصـداق خـود تطبيـق     

دهـيم   دهيم يا حد چيزي را به چيز ديگري مـي  مي
هـا تصـرّف    يـك از آن  در حقيقت در مفهـوم هـيچ  

كنيم؛ بلكه در مصداقيت يكـي بـراي ديگـري     نمي
  .كنيم تصرّف مي

در » شـير آمـد  «گـوييم   تي با آمدن رستم ميوق
: شـود  حقيقت اين گزاره به دو گـزاره تحليـل مـي   

كـار مـا در گـزارة    . »شير آمد«و » رستم شير است«
نخست اين است كه رسـتم را كـه واقعـاً مصـداق     

ايم، امـا در   مفهوم شير نيست، مصداق آن قرار داده
ر ايم و نـه د  جا نه در مفهوم رستم تصرّف كرده اين

بودن رستم براي  بلكه صرفاً در مصداق. مفهوم شير
ايم و اين تصرّف جـز بـه    مفهوم شير تصرّف كرده

مـا  «بـه بيـان ديگـر،    . وسيلة گزاره ممكـن نيسـت  
كنـيم تـا بگـوييم     گونه تصرّفي در مفاهيم نمي هيچ

مفهوم، اعتباري شـده اسـت، بلكـه مفهـوم همـان      
» ايـم  مـا در نسـبت تصـرّف نمـوده    . مفهوم اسـت 

  ).137-138: ، تعليقات مترجم1368وارنوك، (
تـوان   البته بايد توجه داشت كـه مسـامحتاً مـي   

اعتبار را به مفاهيم سازندة گـزارة اعتبـاري نسـبت    
بايــد غــذا «مــثلاً آنچــه اعتبــار اســت، گــزارة . داد
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توان گفت كـه در   است، اما با مسامحه مي» بخورم
  .، اعتباري است»بايد«جا مفهوم  اين

رفـع  «همين نگاه تسامحي است كه در بحث با 
، اعتباريـات را قسـيمِ معقـولات ثانيـه     »ابهام زباني

دانستيم، اما اگر بخواهيم بـا نگـاه دقيـق بنگـريم،     
يابيم كـه مفهـوم بايـد، كـه در واقـع از رابطـة        مي

ضروري ميان دو چيز در عالم خارج گرفتـه شـده   
 است، به خوديِ خود، اعتبار نيست، بلكـه زمـاني  
كه آن را براي بيان نسبت دو چيـز كـه در خـارج    

بـريم، دسـت بـه اعتبـار      ضروري نيست به كار مي
اي نظير  اين زماني است كه آن را در جمله. ايم زده

بـريم، بنـابراين بهتـر     به كار مـي » بايد غذا بخورم«
گـزارة  «، بگـوييم  »مفهـوم اعتبـاري  «است به جاي 

در نگـاه  » يادراك اعتبـار «اگرچـه واژة  . »اعتباري
  .شود ها را شامل مي نخست هر دوي اين

  
اعتباريات «غالباً مراد علّامه از اعتبار، فقط  .2-4

  است» عملي
علاّمه در ادامة مقالة ششم، زماني كه سخن بـه درازا  

از . كنـد  بنـدي مـي   كشد دوباره مباحـث را جمـع   مي
قبلاً در مقالة پـنجم بـراي   » اعتبار«جا كه اصطلاح  آن

معقولات ثانيه بـه كـار رفتـه اسـت، ايشـان در ايـن       
: گويـد   بندي براي جلوگيري از خلط بحث مـي  جمع

ــي  « ــم م ــم منقس ــه دو قس ــات ب ــوند  اعتباري  - 1: ش
اعتباريــات «هــا را  اعتباريــات مقابــل مهيــات كــه آن

اعتبارياتي كه لازمـة   - 2. گوييم نيز مي» الاعم بالمعني
اسـت  ) موجود زندهيا هر (فعاليت قواي فعالة انسان 

اعتباريات «و » اعتباريات بالمعني الاخص«ها را  و آن
  ).200: 1380طباطبايي، (» ناميم مي» عملي

را » اعتباريات عملي«باره اصطلاح  علاّمه به يك
كند بدون اينكه بيان كند كه آيا مـراد او از   ذكر مي

است و فرقـي ميـان   » اعتبار«، همان »اعتبار عملي«
، اعم است و شامل »اعتبار«يا اينكه  اين دو نيست،

ــي ــار م شــود؛ اعتباريــات عملــي و  دو دســته اعتب
  اعتباريات غيرعملي؟

پاسخ اين سؤال با مراجعه به رسالة اعتباريات 
علّامـه در ابتـداي رسـالة    . شـود  ايشان روشن مي

اعتباريات بلافاصـله پـس از تعريـف اعتبـار بـه      
صـرّف  آخر بت ءيأو حكمه لش ءياعطاء حد الش«

قسـم از   كي ـكـه  كند  ، تصريح مي»الوهم او فعله
نقص  انيمواسط هستند كه  ياعتباريات، اعتباريات
 يو انسـان را بـه فعل ـ   هسـتند انسان و كمـال او  

از حالـت   ، انسـان فعل  دارند كه به سبب آن يوام
همـو،  ( دارد يكمـالش گـام برم ـ   ينقص بـه سـو  

   ).346- 347: الف 1428
 ةرســـال نياز تـــدواش  او صـــراحتاً دغدغـــه

قســم از اعتباريــات  نيهمــرا بررســي  اعتباريــات
 يكلامنا ف«: است نيعبارت علاّمه چن نيع. داند مي

 ـ  لاعتباراتا يهذا الكتاب منحصر ف  نيالمتوسـطه ب
: همـان، الـف  (» الكمال و الـنقص  ياعن ن،تيَقيالحق
جا نامي بر اين دسته از اعتباريات  علاّمه اين). 347
هنگـام مقايسـة ادامـة مطالـب بـا       گذارد، امـا  نمي

مباحث اصول فلسفه و روش رئاليسـم بـه خـوبي    
 »يِاعتباريات عمل«شود كه مرادش همان  روشن مي

اصول فلسفه و روش مورد اشارة او در مقالة ششمِ 
  .است رئاليسم

اعتباريات عملي، اعتبارياتي هستند كـه هنگـام   
ات شوند، اما اعتباري صدور فعل از انسان ايجاد مي

غيرعملي نسبت به افعال انسان، لابشرط هسـتند و  
. آينـد  صرفاً در ارتباط با عوامل احساسي پديد مـي 

يـــك دســـته از اعتباريـــات غيرعملـــي، همـــان 
اند كـه علاّمـه بحـث خـود را در مقالـة       اعتبارياتي

هــا  بــا آن اصــول فلســفه و روش رئاليســمششــمِ  
در  كند؛ اعتبارياتي كه در استعارات ادبي شروع مي

اين دسته از اعتباريـات،  . رود شعر و نثر به كار مي
انـد، لـذا پـس از شـروع      مورد اهتمام علاّمه نبـوده 

ــته از    ــن دس ــا اي ــة ششــم ب ــود در مقال بحــث خ
اعتباريات، در ادامة بحـث، بـدون اينكـه تصـريح     

ها را به كلي كنار گذاشته و تمامي مباحث  كند، آن
ختصـاص  بعدي را به بحث از اعتباريـات عملـي ا  

آنچه در تمامي مباحث علومي نظير فقـه،  . دهد مي



 4139 زمستانو  پاييز، اولم، شمارة سال چهاردوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي،    120

ــي   ــرح م ــت مط ــلاق و سياس ــوق، اخ ــود،  حق ش
  .اعتباريات عملي است

ــاري   ــراي ادراكــات اعتب ــه تقســيماتي ب علّام
الاجتمـاع و   اعتباريـات قبـل  : كند نظير مطرح مي

اعتباريــات بعــدالاجتماع، اعتباريــات عمــومي و 
اعتباريـات   اعتباريات فردي، اعتباريـات ثابـت و  

تمامي اين ). 201- 228: 1380همو، ... (متغير و 
  ــات ــيمات اعتباريـ ــع، تقسـ ــيمات در واقـ تقسـ

و ســخنان علّامــه در ايــن تقســيمات  انــد عملــي
همگي فقط ناظر به اين قسم از اعتباريات اسـت  

  .نه اعتباريات غيرعملي
بنابراين، اولين تقسيم از تقسـيمات اعتبـار از   

» عملـي و غيرعملـي  «ها به  م آننگاه علّامه، تقسي
ترين و  اين تقسيم، نه تنها اولين، بلكه مهم. است

. تـرين تقسـيم اعتبـار اسـت     در عين حال مغفول
ترين است، زيرا علّامه پس از ذكر اين دسـته   مهم

ــك ــه ي ــات، ب ــات  از اعتباري ــاره تمــامي اعتباري ب
غيرعملي را رها و همـة اهتمـام خـود را صـرف     

تمامي اعتباريات مطـرح  . كند مياعتباريات عملي 
در انواع علوم حكمت عملي، از سنخ اعتباريـات  

  . عملي است
ــات،    ــيم از اعتباري ــن تقس ــر، اي ــوي ديگ از س

ترين است، زيرا بسياري از شارحان به ايـن   مغفول
البتـه  . انـد  تفكيك علاّمه از اعتباريات توجه نداشته

مقداري از عدم توجه شـارحان بـه عـدم تصـريح     
در  رسـالة اعتباريـات  ايشـان در  . گردد علاّمه برمي
ايـن   كند كه مباحـث او از  تصريح مي رسائل سبعه

پس فقط دربارة ايـن دسـتة خـاص از اعتباريـات     
الاسف ايـن   ، اما مع)347: الف 1428همو، (است 

ــم   ــة شش ــار را در مقال ــفه و روش ك ــول فلس اص
كند و عمدة توجه شارحان علاّمه نيـز   نمي رئاليسم

عدم . متوجه مقالة ششم است، نه رسالة اعتباريات
ختصـاص  تصريح علاّمه به اينكه مباحث بعديِ او ا

هــاي  بــه اعتباريــات عملــي دارد، ســبب برداشــت
اشتباهي از نظرية او شده اسـت، كـه در ادامـه بـه     

  .ها اشاره خواهيم كرد آن

ادراكـات  «رفع ابهام مصداقي از اصـطلاح   .3
  »اعتباري

براي شناخت يك شيء بـا تعريـف آن كـار تمـام     
نشده است، زيرا چه بسا مفهوم شـيء بـه وسـيلة    

وشـن شـده باشـد، امـا در مقـام      تعريف براي ما ر
جا  در اين 4.تشخيص مصاديق، دچار مشكل شويم

شـدن تعريـف اعتبـار، نيازمنـد      نيز با وجود روشن
ارائة ملاك هستيم تا بتوانيم مصاديق اعتبـار را بـه   

  .خوبي تشخيص دهيم
بـودن   ضابط كلي در اعتبـاري «: گويد علاّمه مي

متعلـّق  يك مفهوم و فكري اين است كه به وجهي 
 اله گرديده و نسبترا در آن بتـوان  » بايد«قواي فع

فرض كرد، پس اگر بگـوييم سـيب ميـوة درختـي     
است، فكري خواهد بود حقيقي و اگر بگوييم اين 
سيب را بايد خورد يا اين جامه از آنِ مـن اسـت،   

  ).200: 1380همو، (» اعتباري خواهد بود
م اين عبارت، يكي از عبارات مشـكل و پرابهـا  

ــه اســت ــه ضــابطه و مــلاك  . علاّم ــه نظــر علاّم ب
يك مفهوم اين است كه بتوان نسبت  بودن  اعتباري

دانيم  از سوي ديگر، مي. را در آن فرض كرد» بايد«
را اعتبــار » زوجيــت«كــه ايشــان مفــاهيمي ماننــد 

آيا مراد ايشان ايـن اسـت كـه در مفهـوم     . دانند مي
 ر گـزارة  وجود دارد؟ آيـا د » بايد«زوجيت، نسبت

وجـود  » بايـد «، نسـبت  »فلاني شير است«اعتباريِ 
 اسـت؛  » بايـد «كـدام  » بايد«دارد؟ منظور از نسبت

»اخباري يا » بايد»انشائي؟» بايد  
ابتدا لازم است مفـردات بحـث روشـن شـود؛     

در كلام علاّمـه چيسـت؟   » بايد«اينكه معناي دقيق 
 به وجهي متعلّق«سپس روشن شود چرا علاّمه قيد 

كردنِ نسبت  فرض«را در كنار » قواي فعاله گرديده
آورد؟ آيا اين دو يك چيزند و عطف اين دو » بايد

صرفاً عطف تفسيري است يا نكتة خاصي مد نظـر  
  ايشان بوده است؟

  
  »بايد«معناي  .3-1
مشترك لفظي است؛ گاهي اخباري اسـت و  » بايد«

رود و گـاهي انشـائي    در معناي حقيقي به كار مـي 
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بايـد اخبـاري در مقـام    . است و در معناي اعتباري
گري از واقع است و رابطة  گري و حكايت گزارش

كنـد، مثـل اينكـه     ضروري ميانِ دو امر را بيان مـي 
. »براي رسيدن به آب، بايد زمـين را كنَـد  «: بگوييم
، رابطة ضروري ميان كندن »بايد«جا با كلمة  در اين

ــه آب را حكايــت و  ــين و رســيدن ب گــزارش  زم
گـري و   اما بايد انشائي، در مقام گـزارش . ايم كرده

گــري از واقــع نيســت، بلكــه بــه دنبــال   حكايــت
مـثلاً  . ايجادكردنِ چيزي است كه الآن تحقق ندارد

تـر   ات مـؤدب  تو بايد نسبت به والدين«: گوييم مي
خـواهيم   جا چيزي را از مخاطب مي در اين» !باشي

  .كه الآن در خارج نيست
گاهي قـوانين طبيعـي را بـه شـكلي بيـان      البته 

كنند كه گويي امـوري اعتبـاري و مشـتمل بـر      مي
بايد دقت كنيم تا اين موارد ما را بـه  . هستند» بايد«

بـراي رسـيدن   «براي مثال، در جملة . خطا نيندازند
آشكارا واژة بايـد يافـت   » به آب، بايد زمين را كنَد

اقعي و شود، اما اين جمله حكايت از يك امر و مي
اين جملـه بـه   . كند نه يك امر اعتباري خارجي مي

: گـردد كـه چنـين اسـت     يك قانون حقيقـي برمـي  
امــا . »شــود كنــدن زمــين موجــب يــافتن آب مــي«

. چنـين نيسـت  » بايـد عـادل بـود   «اي ماننـد   جمله
گونـه بايـدهاي بسـيط و     ها ايـن  سخناني كه در آن

دهايي اما باي. اند ناپذير وجود دارند، اعتباري تحويل
گردند، در حقيقـت بايـد    كه به قوانين حقيقي برمي
ها كاربردهاي گونـاگون   اعتباري نيستند و منشأ آن

  ).274-275: 1358سروش، (زبان است و لاغير 
واضح است كـه ايـن دو بايـد، يكـي ادراكـي      
حقيقـي اسـت و ديگــري اعتبـاري، امـا برخــي از     

ف اين اختلا. اند انديشمندان، اين مسئله را نپذيرفته
اي  عـده : انديشمندان با علاّمه در دو مطلـب اسـت  

: 1384لاريجـاني،  (همانند آقاي صادق لاريجـاني  
، 58: 1386مصـباح يـزدي،   (االله مصباح  ، آيت)23
حــائري (و دكتــر مهــدي حــائري يــزدي ) 61-60

، )133، 128، 102، 91-93، 50-51: 1361يزدي، 
اي  هانـد و عـد   بودن ادراكات اعتبـاري  منكر انشائي

بودن ايـن ادراكـات    االله سبحاني انشائي همانند آيت
اما معتقدنـد  ) 185: 1382سبحاني، (اند،  را پذيرفته

كه جمـلات انشـائي قابليـت تأويـل بـه جمـلات       
   5.خبري را دارند

  
  تمايز انشاء از خبر .3-2

حق اين است كه بايد انشائي غير از بايد اخبـاري  
ز خبـر از انشـاء   دانيم، تماي طور كه مي همان. است

هايي است كـه از ديربـاز در فضـاي     يكي از بحث
مطـرح بـوده   » قضيه«منطق، خصوصاً ذيل تعريف 

. مراد از قضيه، همـان گـزارة خبـري اسـت    . است
ملاك تمايز قضيه از انشاء بحثـي اسـت كـه ذيـل     

  .شود بحث تعريف قضيه بدان پرداخته مي
مفهوم قضيه بنا به تعريف امري اسـت كـه در   

سينا،  ابن(شود  به نسبت امري با امري حكم ميآن 
، اما اين تعريف توانايي تشخيص كامل )32: 1968

را ندارد كه آيا فلان جمله، قضيه و خبري است يا 
نه؟ زيرا بسياري از جملات هستند كـه بـه ظـاهر    

بـه همـين   . انـد  ، اما در واقع انشائي  اي خبري جمله
ه خاطر است كـه بـراي تشـخيص مصـاديق قضـي     

  .محتاج ملاك هستيم
هـاي تمـايز قضـيه از غيــر آن،     يكـي از مـلاك  

مصـباح يـزدي،   (ذيري قضيه است پ صدق و كذب
كردن مـواردي   ، اما برخي با مطرح)85-84: 1386

نظير افعال گفتاري در توانايي ايـن مـلاك ترديـد    
افعال گفتاري ظاهري خبري دارند، اما در . اند كرده

پـذير   يـابيم كـه صـدق و كـذب     تحليل معنايي مي
الواقع  رغم ساختار خبري في جملاتي كه به. نيستند
انـد   اين جملات در واقع فعل. ند و نه إخبارا انشاء

و نه خبر از امري و زبان در ايـن جمـلات نقـش    
. حكايتي ندارد، بلكه نقش حركتي و فعـاليتي دارد 

دهـيم   ما با زبان در اين جملات كاري را انجام مي
وقتــي . و نــه اينكــه از انجــام كــاري خبــر دهــيم 

خبـر از  » !كـنم  مـن تـو را تحسـين مـي    «گوييم  مي
كـردن را   دهيم، بلكه فعل تحسين كردن نمي سينتح
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به » كنم من تو را تحسين مي«جملة . دهيم انجام مي
الواقـع   شكل ظاهري آن گويي خبر است، امـا فـي  

و لـذا فاقـد   » !آفـرين «مانند اين است كه بگـوييم  
  .معناي خبري است

ايـن  . بنابراين، بايد به سراغ ملاك بهتري رفت
تـرين   اساسـي . اسـت » تفـاوت در دلالـت  «ملاك، 

دلالت يـا  . آن است» دلالت«ويژگي جمله، حيثيت 
لذاته است يا اينكه به سبب امر ديگري اسـت كـه   

اي كـه دلالـت آن    جملـه . رود از شنونده انتظار مي
لذاته باشد، جملة خبري اسـت و در صـورت دوم   

مقسم هـر دو،  ). 31: 1405سينا،  ابن(انشائي است 
اي كه سكوت بـر آن   گونهالدلاله است به  جملة تام

  . صحيح باشد
بر مبناي اين ملاك، تفـاوت اساسـي جمـلات    

گـردد كـه جمـلات     خبري و انشائي به اين برمـي 
دهنـد، در حـالي    خبري از عالم خارج گزارش مي

ــزه و   كــه جمــلات انشــائي در پــي تحريــك انگي
حكايـت از  «جملات خبري در پـي  . اند احساسات

پـي آفـرينش   «در هستند و جملات انشائي » امري
جملــة انشــائي ممكــن اســت بــه دلالــت . »امــري

التزامي، حكايتگري از امري هم داشـته باشـد، امـا    
ــزه و     ــك انگي ــي تحري ــابقي آن در پ ــدلول مط م

مجيد پـرواز  «مانند جملة انشائي . احساسات است
مجيـد  «اش اين اسـت كـه    كه مدلول التزامي» !كن

  .»ممكن است پرواز كني
و غيـر هـم هسـتند و    روشن اسـت كـه ايـن د   

هرچند در باب تأويل جملات انشائي به جمـلات  
هايي شده است، اما حق اين است كه  خبري بحث

جملات انشائي، حتيّ اگر هم به جمـلات خبـري   
آمـده، مـدلول    دسـت  تأويل شوند، جملة خبري بـه 

التزامي آن است و مدلول التزامـي غيـر از مـدلول    
يك انگيـزه و  مطابقي جملة انشائي است، زيرا تحر

احساسات، بالذات از طريق جملـة خبـري انجـام    
گونه كه جملة انشائي بـه صـورت    شود، همان نمي

بنابراين، كسـاني  . كند بالذات از امري حكايت نمي

را » بايد اخباري«به » بايد انشائي«كه ادعاي رجوع 
بايـد  «تفكيـك ميـان   . انـد  داشتند، ره به خطا رفتـه 

  . به قوت خود باقي است» بايد اخباري«و » انشائي
  

3-3. »هـاي   انشائي؛ ملاك تشخيص گزاره» بايد
  اعتباري عملي

بودن  گفتيم كه به نظر علاّمه ضابط كلي در اعتباري
 را در » بايد«يك مفهوم و فكر اين است كه نسبت

» بايـد انشـائي  «مـراد ايشـان،   . آن بتوان فرض كرد
بطة است، زيرا در فرازهايي كـه قبـل از بيـان ضـا    

كنـد، تصـريح    بودن مفـاهيم صـحبت مـي    اعتباري
خواهد اعتبارسازي  كند كه انسان هنگامي كه مي مي

كند نسبت بايد را در غير مـورد حقيقـي خـودش    
گذارد و اعتباراً صفت وجوب را به افعال خـود   مي
ايشـان در  ). 198-199: 1380طباطبـايي،  (دهد  مي

بـودن   يملاك اعتبار شان ادامة همين فراز از سخن
از «: عين كلام ايشان چنـين اسـت  . كنند را بيان مي

) ب) ... الـف : شـود  بيان گذشته نتيجه گرفتـه مـي  
بودن يك مفهـوم و فكـري    ضابط كلي در اعتباري

اين است كه به وجهي متعلّق قواي فعاله گرديده و 
: همـان (» را در وي توان فرض كـرد ) بايد(نسبت 

اريـات عملـي   بنابراين، ملاك تشخيص اعتب). 200
بايـد  «توان نسـبت   ها مي اين است كه در تمامي آن

  .را فرض كرد» انشائي
دكتر سروش نيز همچون علاّمه قائـل بـه ايـن    

ي وجـود  »بايد«است كه در همة ادراكات اعتباري 
ــا در جــاي )272-277: 1358ســروش، (دارد  ، ام

به نظـر  . شود ديگر متوجه اشكالي به بيان علاّمه مي
بيـان  . آيد پذيرش بيان علاّمه دور پيش ميايشان با 

را » بايـد «گونه است كه از سويي  ايشان از دور اين
فهميم و از سوي ديگر ملاك  مي» اعتبار«به وسيلة 
در آن اسـت  » بايـد «بـودن، بـودن مفهـوم     اعتباري

  ).347: 1373همو، (
تواند مطرح شود؛ اينكـه   اشكال ديگري نيز مي

در ادراكـات  » بايد«نسبت  فرض«آيا مراد علاّمه از 
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زيـد شـير   «گـوييم   اعتباري اين است كه وقتي مي
دانيم، به معناي اين اسـت   و آن را اعتبار مي» است

 در آن وجود دارد؟» بايد«كه نسبت  
كليد حلّ اشكال اخير در توجه بـه ايـن نكتـه    
است كه سخن علاّمه نـاظر بـه تمـامي اعتباريـات     

قبلاً اشاره شد، سخن گونه كه  نيست، بلكه همان
» اعتباريـات عملـي  «ايشان در اين فراز ناظر بـه  

گونه نباشد و تعبير ضابط كلي بـه   اگر اين. است
 اين معنا باشد كه در تمام مفاهيم اعتباري نسبت

وجود دارد، روشن است كـه اسـتعاره يـا    » بايد«
، بـا اينكـه بـه    »زيـد شـير اسـت   «مجازي نظيـر  

تبـاري اسـت، امـا    تصريح خود علّامـه امـري اع  
 توان در آن فرض كرد و اين  را نمي» بايد«نسبت

  .ناقض تفسير بالاست
گونه كه قبلاً به سخن علاّمـه در   بنابراين، همان

ــه در    ــلام علاّم ــد، ك ــاره ش ــات اش ــالة اعتباري رس
هايي است كه واسـطه در   اعتباريات، مختص به آن
شـوند ـ يعنـي اعتباريـات      نقص و كمال انسان مي

 1428طباطبـايي،  (ـ نه همة مفاهيم اعتباري عملي  
بودن، در واقـع،   لذا اين ضابط اعتباري). 347: الف

  .فقط ضابط براي اعتباريات عملي است
در ادامة بحـث در   اصول فلسفهكلام ايشان در 

الاجتمـاع ـ    جايي كه اولين قسم از اعتباريات قبـل 
هـد وضـوح   د ـ را توضيح مي) بايد(يعني وجوب 

نخسـتين  «كنند كه  ايشان تصريح مي. داردبيشتري 
ــات  ــاري از اعتباري ــيادراك اعتب ــه انســان  عمل ك

» اسـت ) بايد(تواند بسازد همان نسبت وجوب  مي
جا كه علاّمه دم از  بنابراين، آن). 202: 1380همو، (

در تمــام اعتباريــات » بايــد«كــردن نســبت  فــرض
. ، مراد ايشان، تمام اعتباريات عملـي اسـت  زند  مي
بودنِ  عني به نظر علاّمه ضابط كلي در اعتبار عمليي

» بايـد «يك مفهوم اين است كه بتوان در آن نسبت 
  .را فرض كرد

قيدي كه علاّمه در كلام خويش آورد، نيز مؤيد 
: عين عبارت علاّمـه چنـين بـود   . همين نكته است

بودن يك مفهـوم و فكـري    ضابط كلي در اعتباري«

و  ق قواي فعاله گرديدهبه وجهي متعلّاين است كه 
 همـان (» را در آن بتوان فـرض كـرد  » بايد«نسبت :

را » بايـد «نسـبت  «ايشان مستقيماً نگفت كه ). 200
بـه وجهـي   «، بلكه گفـت  »در آن بتوان فرض كرد

 اله گرديده و نسبترا در آن » بايد«متعلّق قواي فع
به وجهي متعلّق قواي فعاله «قيد . »بتوان فرض كرد

رساند كه مراد علّامه، صرفاً اعتباريـات   مي» هگرديد
بنـابراين، عطـف موجـود در كـلام،     . عملي اسـت 

عطف تفسيري نيست و ايشان در پي رساندن نكتة 
  .اند خاصي بوده

حاصل سخن اينكه ملاك مهم براي تشـخيص  
اگـر نسـبت   . انشائي است» بايد«اعتباريات عملي، 

اري عملـي  بايد انشائي قابل فـرض بـود، بـا اعتب ـ   
  .رو هستيم، والّا نه روبه

نيــز وارد نيســت، زيــرا ابتــدا از » دور«اشــكال 
انشـائي پـي   » بايـد «طريق تعريف اعتبار، به مفهوم 

انشـائي، سـاير   » بايـد «سـپس، از طريـق   . بـريم  مي
. دهـيم  مصاديق اعتباريات عملي را تشـخيص مـي  

ايم  يعني از طريق تعريف، ملاك را به دست آورده
. يق ملاك، ساير مصاديق اعتبـار عملـي را  و از طر
زماني وارد است كه كـلام علاّمـه در   » دور«اشكال 

مقام تعريف باشد، زيـرا در ايـن صـورت مفهـوم     
شـد و مفهـوم    شـناخته مـي  » بايـد «اعتبار از طريق 

حـال آنكـه علاّمـه در مقـام     . از طريق اعتبار» بايد«
شده ايـن اسـت كـه     ارائة ملاك است؛ لذا سير طي

ابتدا از طريق تعريف، مفهـوم اعتبـار روشـن و از    
بايـد  «طريق مفهوم اعتبار، اولين مصـداق ـ يعنـي    

ـ و از طريق بايد انشائي، سـاير مصـاديق   » انشائي
  .شود تشخيص داده مي

ماند كه آيا مراد علاّمه  فقط اين اشكال باقي مي
ــي    ــات عمل ــه در اعتباري ــت ك ــن اس ــر  اي اي نظي

ها آيـا   و امثال اين» الكيتم«، »زوجيت«، »رياست«
 وجود دارد؟ علاّمه بلافاصـله پـس از   » بايد«نسبت

ذكر ملاك و ضابطة اعتباريات عملـي ـ مبنـي بـر     
 ـ در مقام ذكر مثال، مفهـوم اعتبـاري   » بايد«نسبت

  . مالكيت را مثال زد
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براي پاسخ بايد بدين توجه كنيم كه علاّمه طي 
بايـد انشـائي،   كند كـه نسـبت    استدلالي مطرح مي

همچون هيولي در تمامي افعـال مـا وجـود دارد و    
هيچ فعلي از وي استغنا ندارد، بلكه هر فعلـي كـه   

صـادر  » وجـوب «شود با اعتقاد  از فاعلي صادر مي
: ب 1428؛ همـو،  347: الف 1428همو، (شود  مي
  ).203: 1380؛ همو، 48

جا كه تمامي اعتباريات عملـي، مفـاهيمي    از آن
سازد،  ها را مي انسان زمانِ انجام فعل آن هستند كه

لذا فرض نسبت بايد در تمامي اعتباريـات عملـي   
سخني صـحيح اسـت، زيـرا هـر فعلـي تـا ادراك       

بــراي آن فـرض نشــود، وجــوب  » بايــد«اعتبـاريِ  
. زنـد  يابد و تا وجوب نيابد، از انسان سر نمـي  نمي

به عبارت ديگر، مفاهيم اعتباري حتمـاً بايسـتي بـا    
همراه شوند، تا به وقوع فعلي منجـر  » بايد«ت نسب

ــاهيم  . شــوند ــه همــواره در مف ــن روســت ك از اي
اعتباري عملي، فـرض نسـبت وجـوب را داريـم،     
ــد در آن   ــه صــورت بالفعــل نســبت باي اگرچــه ب

  .نباشد متصور
واقعــاً در مفــاهيمي نظيــر زوجيــت، مالكيــت، 
رياسـت و امثـال آن نسـبت وجـوب بـه صـورت       

جا كـه ايـن مفـاهيم،     د ندارد، اما از آنبالفعل وجو
ها دست بـه   اند كه انسان پس از اعتبار آن مفاهيمي

هـا ايـن    زند كه تا قبل از آن انجام فعلي خاص مي
زنـد، روشـن اسـت كـه ايـن       فعل از او سـر نمـي  

     بايـد «مفاهيم، در مرحلة وقـوع فعـل، بـا نسـبت «
شوند و هنگام ايـن همراهـي اسـت كـه      همراه مي
شوند صـدور فعـل خاصـي از انسـان را      يموفق م

  .سبب شوند
گويـد كـه    عبارت علاّمه دقيق است؛ ايشان نمي

در تمامي اعتباريـات عملـي، نسـبت بايـد وجـود      
توان  ها نسبت بايد را مي گويد در آن دارد، بلكه مي
فــرضِ نســبت بايــد در اعتباريــات «. فــرض كــرد

بدين صـورت اسـت كـه ايـن مفـاهيم در      » عملي
، سـبب وقـوع   »بايـد «شدن با نسبت  قرينصورت 

اما اگـر بـا نسـبت    . شوند فعلي خاص از انسان مي

ــد« ــرين و همــراه نشــوند، فعلــي از انســان  » باي ق
  . زند نمي سر

ها  فقط در گزاره» بايد انشائي«با توجه به اينكه 
شود، بايد دقت كـرد كـه خـود مفـاهيم      مطرح مي

هـا   ايـن و امثـال  » رياسـت «، »مالكيت«، »زوجيت«
ــه مصــاديقي   ــاري نيســتند، بلكــه هنگــامي ك اعتب
ــر    ــي در نظ ــاهيم حقيق ــن مف ــراي اي ــي ب غيرواقع

ايـن جامـه از آنِ مـن    «گـوييم   گيريم و مثلاً مي مي
تا فعل خاصي از ما سر بزند، در اين حالت » است

  .شود است كه اعتبار محقق مي
  

  گيري نتيجهبحث و 
راك اد«شدن حدود معنايي اصطلاح  پس از روشن

و ملاك تشخيص مصاديق آن از ديـدگاه  » اعتباري
تـوانيم اخـتلاف آراء و داوري در    علّامه، اكنون مي

باب معناشناسي ادراكـات اعتبـاري ميـان علاّمـه و     
  .ديگر متفكران را بررسي كنيم

  
نقطة اساسي اختلاف برخـي انديشـمندان   ) الف

  معاصر با علّامه
تطبيـق يـك   روشن شد كه به نظـر علاّمـه اعتبـار،    

مفهوم بر مصداقي غير از مصداق خودش است كه 
آيـد   هميشه در ارتباط با عوامل احساسي پديد مـي 

گيـرد و بـه دو دسـتة     و در قالب گزاره شـكل مـي  
اعتباريات عملـي و اعتباريـات غيرعملـي تقسـيم     

اعتباريات عملي، اعتبارياتي هستند كه در . شود مي
در . وندش ـ مقام صدور فعل از انسـان سـاخته مـي   

از . تمامي افعال ما نسبت بايد انشـائي وجـود دارد  
جا كه اعتباريات عملـي، مفـاهيمي هسـتند كـه      آن

سازد، لذا مـلاك   ها را مي انسان زمانِ انجام فعل آن
هـا   اعتباريات عملي ايـن اسـت كـه در تمـامي آن    

توان فرض كرد، زيرا هـر   نسبت بايد انشائي را مي
بـراي آن فـرض   » بايـد « فعلي تـا ادراك اعتبـاريِ  

يابد و تا وجوب نيابد، از انسان  نشود، وجوب نمي
به عبارت ديگر، مفاهيم اعتباري حتماً . زند سر نمي
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 همراه شوند، تـا بـه وقـوع    » بايد«بايستي با نسبت
از اين روسـت كـه همـواره در    . فعلي منجر شوند

اعتباريات عملي، فرض نسبت وجـوب را داريـم،   
ــه صــورت  ــد در آن اگرچــه ب بالفعــل نســبت باي

  .نباشد متصور
امــا برخــي متفكــران حســاب برخــي مفــاهيم 

كاررفته در علومي نظيـر اخـلاق و حقـوق را از     به
ــات      ــه ـ اعتباريـ ــر علاّمـ ــد نظـ ــات مـ اعتباريـ

ها را همچنـان   كنند و آن الأخص ـ جدا مي  بالمعني
آورنـد   شمار مـي   از زمرة معقولات ثانية فلسفي به

؛ 326: 1384؛ همو، 80، 61: 1386، مصباح يزدي(
كدام عقيده درست اسـت؟  ). 202: 1375جوادي، 

آيا اين مفاهيم محوري اخـلاق و حقـوق ـ كـه از     
مفـاهيم اخلاقـي و   «هـا اختصـاراً    اين به بعد به آن

به نماينـدگي از همـة   » مفاهيم اخلاقي«و » حقوقي
يـا از   اند گوييم ـ از معقولات ثانية فلسفي  ها مي آن
الأخـص؟ حـق بـا كـدام      راكات اعتباري بالمعنياد

  دسته است؟
باره ابتدا بايد نقطة  براي قضاوت صحيح در اين

اساسي اختلاف ميـان ايـن دو دسـته را مشـخص     
. كنيم، سپس درصدد داوري و حلّ اختلاف برآييم

نقطة اساسي اختلاف اين دو دسته در اين است كه 
يـا   اند جگر واقعيت خار آيا مفاهيم اخلاقي حكايت

شده علاّمه معتقد است  ؟ بنا به تبيين ارائهاند انشائي
، پـس  اند كه مفاهيم اخلاقي همه داراي بايد انشائي

اما دستة مقابل كه . گر انشائي هستند و غيرحكايت
ــفي    ــة فلس ــولات ثاني ــي را از معق ــاهيم اخلاق مف

گر از خارج و غيرانشـائي   ها را حكايت داند، آن مي
ين، براي اينكه مشخص شود حق بـا  بنابرا. داند مي

كدام دسته است، بايستي مشـخص شـود كـه آيـا     
ــت  ــي حكاي ــاهيم اخلاق ــائي و   مف ــا انش ــد ي گرن

جا كـه بنـا بـه     به تعبير ديگر، از آن. گر غيرحكايت
تعريف، اعتبار، تطبيق يك مفهوم است بر مصداقي 
غير از مصداق خودش، لذا نقطة اساسي اخـتلاف  

است كه آيا مفاهيم اخلاقـي،  اين دو دسته در اين 
  يا نوعي ادراك حقيقي؟ اند نوعي ادراك اعتباري

نظر اين دو گروه در جاهاي مختلـف   اختلاف
اعتباريـات  «قابل پيگيري است؛ از جمله در مورد 

دستة مقابـل علّامـه آنچـه او اعتبـار اوليـه      . »اوليه
دانـد   هـاي بـديهي مـي    نامد را از زمـرة گـزاره   مي

، امـا  )261- 262، 201، 77- 82 :1382سبحاني، (
علّامه معتقد است كه اعتباريات اوليه از بديهيات 
نيستند و اساساً تقسيم به بديهي و نظري دربـارة  

ــري خطاســت   ــات ام ــايي، (اعتباري : 1380طباطب
169 -167.(  

يـابيم كـه    با مراجعه به سخنان اين دو دسته مي
هـر  . نظر اين دو در تعريف بداهت نيست اختلاف

بودن گـزاره نيـاز    سته معتقدند كه براي بديهيدو د
ها منبع باشد و  است كه آن گزاره براي ساير گزاره

و مطابق بـا واقـع   دست نيامده ه از گزارة ديگري ب
هـا در   اخـتلاف آن ). 70: 1378زاده،  حسين(باشد 

هـر دو در ايـن امـر    . تحقق شرايط بـداهت اسـت  
سـاير   نظر دارند كـه اعتباريـات اوليـه بـراي     اتفاق
و خودشان از گـزارة ديگـري بـه     اند ها منبع گزاره

ها در تحقق شـرط   اند، اما اختلاف آن دست نيامده
علاّمه معتقد است كه مطابقت بـا واقـع   . دوم است

وجود ندارد، لذا بديهي نيستند، اما گروه مقابـل در  
مورد مفاهيم اصلي و محوري اخـلاق و حقـوق ـ    

گـري   ه حكايـت نظير حسن و قبح ـ معتقد است ك 
ــذا   ــع وجــود دارد، فل ــا واق ــع و مطابقــت ب از واق

  .اند بديهي
به همين خاطر اين دسته معتقد اسـت جايگـاه   
مفاهيم محـوري اخـلاق در ميـان مبـادي أقيسـه،      

؛ 102-103: 1386مصـباح يـزدي،   (يقينيات است 
جـا كـه    ، اما علاّمـه از آن )61-74: 1382سبحاني، 

هـــا را  و آن دانـــد اعتباريـــات را اخبـــاري نمـــي
هـا را از زمـرل    داند لـذا آن  گر از واقع نمي حكايت

او اعتباريـات را از مشـهورات   . دانـد  يقينيات نمـي 
براي نمونه، عين عبارت علاّمـه در رسـالة   . داند مي

ر   «: چنين است تركيب اين يجب أول شـئ أن يعتبـ
أنّ الامر الذي ارُيد شرحه هل هـو امـر حقيقـي او    

را در » مشـهور «ايشـان وصـف    »؟اعتباري مشهور



 4139 زمستانو  پاييز، اولم، شمارة سال چهاردوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي،    126

. آورد مـي » اعتبـار «جاهاي متعددي بـه دنبـال واژة   
ه  «ايشان در موارد متعددي از  بـا  » قضـاياي اعتباريـ

ه مشـهوره   «عنوان  قضـاياي  «يـا  » قضـاياي اعتباريـ
ــهوره  ــه و مش ــي » اعتباري ــام م ــرد  ن ــايي، (ب طباطب

  ).323، 319، 317، 311: الف 1428
ن دو عقيده سازگاري اند ميان اي برخي خواسته

ايجاد كنند بدين نحو كه مفاهيم محوري اخلاق و 
: لـذا اولاً . الأعم هستند حقوق از مشهورات بالمعني

: ايـم، ثانيـاً   از چارچوب سخنان علاّمه خارج نشده
الاعـم قضـايايي    دانيم كـه مشـهورات بـالمعني    مي

نظـر دارنـد،     هستند كه تمـامي عقـلا بـر آن اتفـاق    
هـا   ها سبب اعتقـاد بـه آن   بودنِ آن اتگرچه از اولي

هـا،   شده باشد و علاوه بر تطابق آراي عقلا بـر آن 
لـذا مشـهورات   . داراي واقع خـارجي هـم باشـند   

شـوند، پـس    الاعم، شامل يقينيات هـم مـي   بالمعني
  .شود عقيدة دستة مقابل علاّمه نيز تأمين مي

علاّمه مستقيماً بيـاني ندارنـد در ايـن بـاره كـه      
اعتباريــات ذيــل كــدام قســم از مشــهورات قــرار  

ماند  گيرند، اما با رجوع به آثار ايشان شكي نمي مي
كه مرادشـان ايـن اسـت كـه اعتباريـات، فقـط از       

الأخـص اسـت؛ قضـايايي كـه      مشهورات بـالمعني 
. واقعيتي وراي شهرت و عموميت اعتراف ندارنـد 

 وجه در هيچ اند كه اعتباريات به علاّمه تصريح كرده
؛ همـو،  201: 1380همـو،  (روند  برهان به كار نمي

ــو، 1012-1011: 1385 ). 250: الـــف 1428؛ همـ
عدم كارايي اعتباريات در برهـان، بـه خـاطر ايـن     

. ها داراي واقع خارجي نيسـتند  است كه اين گزاره
ملازمة قطعي اين كلام ايـن اسـت كـه اعتباريـات     

، لـذا  روند وجه از زمرة يقينيات به شمار نمي هيچ به
ــهورات    ــط از مش ــه فق ــر علاّم ــه نظ ــات ب اعتباري

  .الاخص است بالمعني
بنابراين، اختلاف اساسي اين دو به قوت خـود  
باقي است و امكان جمع ميان اين دو وجود ندارد، 

  اما حق با كدام است؟

  داوري ميان دو دسته) ب
گونه كه گفته شـد اخـتلاف اساسـي ايـن دو      همان

قي اسـت؛ اينكـه مفـاهيم    دسته دربارة مفاهيم اخلا
گر يا اينكـه نـوعي    اخلاقي، اعتباري و غيرحكايت

بــراي . گــر هســتند  ادراك حقيقــي و حكايــت 
شدن اين امر، بايستي ديـد كـه آيـا مفـاهيم      روشن

  اخلاقي ملاك اعتبار را دارند؟ 
گفتيم كه ملاك اعتباريات عملي اين است كـه  

 تـوان  هـا نسـبت بايـد انشـائي را مـي      در تمامي آن
» بايـد «فرض كرد، زيرا هر فعلي تا ادراك اعتباريِ 

يابــد و تــا  بــراي آن فــرض نشــود، وجــوب نمــي
به عبارت يگر، . زند وجوب نيابد، از انسان سر نمي

 همراه » بايد«مفاهيم اعتباري حتماً بايستي با نسبت
از اين روست . شوند، تا به وقوع فعلي منجر شوند
فـرض نسـبت   كه همـواره در اعتباريـات عملـي،    

  وجوب را داريم، اگرچه به صورت بالفعل نسـبت
  .بايد در آن متصور نباشد

بينـيم كـه ايـن     با بررسي اصول كلي اخلاق مي
شدن  اي هستند كه در صورت قرين مفاهيم به گونه

 سبب وقوع فعلي خاص از انسـان  »بايد«با نسبت ،
همـراه نشـوند، آن   » بايد«شوند و اگر با نسبت  مي

بنـابراين، مـلاك   . زند اص از انسان سر نميفعل خ
بنابراين، اين دسته از مفاهيم . بودن را دارند اعتباري

نيز از اعتباريات هستند و همچون ساير اعتباريات 
مفـاهيم محـوري علـومي نظيـر     . گرند غيرحكايت

ــهورات    ــنخ مش ــي از س ــوق، همگ ــلاق و حق اخ
لذا بـه  . الأخص يا مشهورات صرفه هستند بالمعني

رسد نظرية علاّمه در اينكه اعتباريـات را از   ر مينظ
ــي  ــاع   مشــهورات صــرفه م ــل دف ــد بيشــتر قاب دان

  .بود خواهد
  

  تحليل اختلاف) ج
ظاهراً اين شارحان براي دچارنشدن نظريـة علاّمـه   

و » نسبيت اخلاق و حقوق«فاسدهايي نظير  به تالي
گري مفاهيم  نمايي و حكايت امثال آن، قائل به واقع
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، 103: 1386مصــباح يــزدي، ( 6انــد شــده اخلاقــي
  ). 193: 1375؛ جوادي، 154

رسد بتـوان اخـتلاف    از سوي ديگر، به نظر مي
تحليـل  » مكانيسم اعتبارسـازي «اين دو دسته را با 

اجمالاً مكانيسم اعتبارسازي اعتباريات عملي . كرد
بدين صورت است كه ابتدا نسبتي در خارج ميـان  

ايـن نسـبت، نسـبتي    . شود ميدو امر واقعي ادراك 
حقيقي است و حقيقتاً در خـارج تحقـق دارد، امـا    
      انسان به خـاطر احساسـاتي كـه دارد ايـن نسـبت

و  كنـد   واقعي را از جايگاه حقيقي خود خارج مـي 
  .دهد ميان خود و امر ديگري قرار مي

براي مثال، انسان پس از ادراك نسبت حقيقـي  
وجـود دارد،  كه ميان علـّت و معلـول   » اختصاص«

ايــن نســبت را ميــان امــوال و خانــه، از ســويي و 
: گويـد  دهـد و مـي   خودش از سوي ديگر قرار مي

من «يا اصطلاحاً » اين خانه اختصاص به من دارد«
يـا مـثلاً پـس از ادراك نسـبت     » ام مالك اين خانه

ضرورت حقيقي ميان دو امر خارجي، آن را ميـان  
مـن  «: گويـد  دهد و مي قرار مي» سيري«خودش با 

  .»!بايد سير شوم
دهد، هميشه  در مواردي كه اعتبارسازي رخ مي

شده بـه صـورت معقـول     آن نسبت خارجيِ ادراك
آن نسـبت خـارجيِ   . شـود  ثاني فلسفي تصور مـي 

شده، در خارج به صورت وجود رابط تحقق  ادراك
شود تا ذهن انسان آن را بـه   دارد و منشأ انتزاع مي

تصـور آن  . مسـتقلّ تصـور كنـد   صورت اسـمي و  
نسبت خارجي به صورت مستقلّ، چيـزي نيسـت   

  .جز معقول ثاني فلسفي
ــي     ــبت حقيق ــن نس ــس از ادراك اي ــان پ انس

شده، آن را از جايگاه حقيقـي خـود خـارج     ادراك
در . دهـد  و ميان خود و امر ديگري قرار مي كند  مي

كه در واقـع ايـن نسـبت ميـان او و آن امـرِ        حالي
اند كـه ايـن    اي وقتي ديده عده. وجود ندارد ديگر،

شده، معقول ثاني فلسفي است، اعـلام   نسبت منتقل
اند كـه اعتباريـات، از سـنخ معقـولات ثانيـة       كرده

و اصلاً نيازي به اين انتقال نيست، بلكـه   اند فلسفي

ايـن دسـته   . اعتبار، چيزي نيست جز همان نسـبت 
بـودن ايـن    اند كه قائل به معقول ثاني همان كساني
  . مفاهيم هستند

اما امثال علاّمه معتقدند كـه نبايـد ميـان منشـأ     
درسـت اسـت كـه    . شيء و خود شيء خلط كـرد 

نفس در گام اول يك نسـبت را درك كـرده و بـه    
معقول ثاني فلسفي دست يافتـه اسـت، امـا ادراك    
يك معقول ثاني فلسفي به معناي ايجاد يك ادراك 

معقـول ثـاني فلسـفي    اعتباري نيست، بلكه ادراك 
ــي  ــراهم م ــه را ف ــه   زمين ــاهي انســان ب ــا گ ــد ت كن
نتيجه اينكه در ايـن نـزاع،   . اعتبارسازي دست بزند

رسـد و   تر به نظـر مـي   نظر علاّمه به صواب نزديك
شان ادراكات حقيقي ـ   ادراكات اعتباري، منشأ اوليه

يعني معقولات ثانية فلسفي ـ است، نه اينكه خـود   
  .معقول ثاني فلسفي باشندادراكات اعتباري 

  
  ها نوشت پي

 

تر ديـده شـود    امه دقيقبه نظر نگارنده اگر نظرية علّ. 1
ــه    ــازي ب ــه ني ــه اشــكال نســبيت ن ــراي پاســخ ب ب

دانستن اصول كلي اخلاق است، نه نيـازي   نما واقع
امـه  همـان بيـان علّ  با بلكه . به ترميم شهيد مطهري

از اشكال توان  ميبودن اصول كلي  مبني بر اعتباري
ــرد  ــرار ك ــن پاســخ مجــال  تف. نســبيت ف صــيل اي

 .طلبد مي ديگري

) يعني همان معقولات ثانيه مفاهيم فلسفي و منطقي. 2
 ).مفاهيم ماهوي(است در مقابل معقولات اولي 

ــار     .3 ــه ابتك ــت، ن ــي اس ــواي عمل ــه، ق ــراد از فعال م
 .خلاقيت و

منزلـة   براي مثال خروج تدريجي از قوه به فعـل بـه  . 4
كنـد كـه اگـر تغييـري      تعريف حركـت، بيـان مـي   

تدريجي حاصل شود، حركـت اسـت، امـا تعيـين     
اينكه اين تغيير خاص آيا مصداق خروج تـدريجي  
شــيء از قــوه بــه فعــل اســت يــا نــه، محتــاج بــه 

 .است ملاك

هـا   آن اين سخن ممكن است به صراحت از سـوي . 5
نمادانستن جملات إنشائي  بيان نشده باشد، اما واقع
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ــل  ) 73: 1382ســبحاني، ( ــوعي تأوي ــاي ن ــه معن ب
 .جملات إنشائي به جملات خبري است

تـوان بـا همـان مبـاني علّامـه در       به نظر نگارنده مي. 6
ــائي   ــر انش ــي ب ــات مبن ــي اعتباري ــودن  معناشناس ب

پرداختن اعتباريات، به اشكال نسبيت پاسخ داد، اما 
  .طلبد به اين امر مجال ديگري مي
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